بیاد ملازم احیاگر روابط عمومی ایران 

چشمها به تمنای دیدن تو نشسته‏اند و گوشها به میل شنیدن تو دل داده‏اند هنوز یاد مهربانیت با ماست‏ و نگاه گرم تو هنوز هم گویاست‏ کوچه رد تو را در دلش پی گرفته است‏ چشم ستاره به جای پای تو می‏بارد میان بودن و رفتن صدای باران است‏ دید،هنوز هم آشنای باران است‏ کلام سبز شکفتن همیشه می‏گفتی‏ چه عاشقانه شکفتی شبی که می‏خفتی‏ سخن گفتن از دوری و جدائی او دشوار است.با کلام او،رفتار،تدابیر و از همه بالاتر فضایل‏ برجسته انسانیش خو گرفته بودیم.اگرچه سخن‏ را یاری آن نیست که در فرقت آن شایسته فرزند که پهنه زندگی و تلاشش از نفحات الهی و رایحه‏ دل‏انگیز قرآن معطر بود،حق مطلب را به جای آورده‏ و فریاد حزن سر دهد،اما هنوز صدای گرم و ملتهبش از فراخنای عشقی پایدار و ایمانی راسخ به‏ گوش جان می‏نشیند و دلهای رازنیوش را می‏نوازد.
این نوشته نه از سر تجلیل از اوست که همه به‏ خوبی می‏شناختیمش،بلکه صرفا یادگونه‏ای‏ مختصر از آن همه کرامت و بزرگواری است.ملازم‏ در گذر عمر کوتاه خویش مرد عمل بود و میدان‏دار هنر و اندیشه.دوست می‏داشت در هر مسئولیتی که‏ بر دوشش نهاده می‏شود فرق نمی‏کرد در چه سمت‏ و مقامی،با همتی عجیب و ایمانی استوار و بدور از شائبه‏ها و زنگارهای بازدارنده،حقیقتا فعالیت‏ بنماید و هر آنچه را در توان دارد در طبق اخلاص‏ گذارد.صمیمیت و نشاط او همیشه کارساز بود و حجب و فروتنی معروفش زبانزد خاص و عام.
پیوسته دلشوره راه سترگی را داشت که با یارانش‏ آغاز کرده بود تا منزلت واقعی نهاد روابط عمومی‏ را بازستانده،آن را قوام بخشد.
در غیبت کدام پنجره برخاستم‏ که اینگونه آفتاب‏ سایه خود را از من دریغ کرد که اینگونه در برابر خود تاریک می‏شوم‏ در سینه‏ام تراکم دردی است جانگذار در سینه‏ام انبوه رازی است نهفته‏ مرا به میعاد ستاره و سرود بخوان‏ که تو ایمان راهم بودی‏ 

